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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

 «مراد از «غلبه ازمان

بحث در این عبارت مرحوم علامه(ره) بود که ایشان فرمود «الاصل ف البیع اللزوم»، که در این «اصل» احتمالات وجود دارد.
اولین احتمال این بود که مراد از «اصل»؛ «غلبه» باشد. که گفتیم اگر مراد از غلبه، «غلبه افرادی» باشد ی اشال دارد که

بیان کردیم. احتمال دوم این است که مراد از «غلبه»، «غلبه ازمان» باشد. مقصود از «غلبه ازمان» چیست؟ محشّین ماسب
مقداری در معنای این به تاپو افتادهاند.

 «(ره) در «غلبه ازمانفرمایش محقق خوئ

محقق خوئ(اعل اله مقامه الشریف) مفرماید محشّین نتوانستهاند مراد مرحوم شیخ(ره) را بفهمند. ظاهرا مراد ایشان این
است که اگر مراد از غلبه؛ غلبه ازمان باشد، غلبه زمان، یعن ی بیع که واقع مشود و لو در آن خیار مجلس و خیار شرط

وجود دارد، اما خیار مجلس و خیار شرط در ی زمان محدودی است، این زمان که مرتفع شود بیع در بقیه أزمنه لازم مشود.
لذا هر بیع و لو در حدوث آن خیار مجلس هست، ممن است خیار شرط هم باشد، اما غالب ازمنه این بیع، همراه با لزوم خود
معاملهای واقع شد و ما ش وییم اگر یء بالاعم الاغلب» را جاری کنیم و باه این قاعده که «الظن یلحق الشبیع است. آن

کردیم که این معامله جایز است یا لازم است؟ بوییم چون در غالب زمانها معامله لازم است، این را هم بر همان مورد غالب
حمل کنیم.

 استاد نسبت به معنای غلبه ازمان بررس

آیا این بیان درست است یا نه؟ ما در جلسه قبل، این قاعده را از حیث کبری مورد بحث قرار دادیم و گفتیم این قاعده «الظن
یلحق الشء بالاعم الاغلب» هیچ مستندی ندارد، و همانونه که از عنوانش پیداست، ی قاعده ظن است. ظن و گمان به ما
مگوید مورد مشوک را بر مورد أعم و أغلب حمل کن. دلیل بر حجیت این ظن هم نداریم و عرض کردیم این قاعده «الظن

یلحق الشء بالأعم الاغلب»  از استقراء ناقص هم پایینتر است. یعن استقرا ناقص که نه از نظر منطق حجیت دارد و نه از نظر
اصول حجیت دارد، این قاعده از آن هم پایینتر است. پس کبری هیچ اعتباری ندارد. اما صغری؛ صغری این است که در ما

نحن فیه، مخواهیم مورد مشوک را یا به غالب من حیث الافراد ملحق کنیم یا به غالب من حیث الازمان.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


بحث غالب من حیث الافراد را عرض کردیم. اما اگر مراد غالب من حیث الازمان است که گفتیم مراد از غلبه ازمان این است
که ی معاملهای که واقع مشود، خیار مجلس، در ط همان چند دقیقهای است که مجلس برقرار است، وقت مجلس عقد بهم
خورد، خیار مجلس بهم مخورد، یا در خیار شرط، معمولا عقلاء بیست خیار شرط قرار نمدهند، مثلا نهایتاً ی ماه یا دو ماه

خیار شرط قرار مدهند، زمان خیار شرط که تمام شد از آن زمان به بعد بیع لازم است. پس ما وقت بیع را از نظر زمان
ملاحظه مکنیم، زمان لزومش نسبت به زمان جوازش غالب است. حال ی معاملهای واقع مشود، ما ش مکنیم که آیا این

معامله که واقع شده، جایز است یا لازم است؟ 

این را حمل کنیم بر اغلب زمان‐با قطع نظر از کبری که درست است یا نه‐. یعن ی فرد داریم مثل بیمه، نمدانیم آیا لازم
است یا جایز؟ دیدیم بیع از نظر زمان، زمان لزومش خیل بیشتر از زمان جوازش هست، آیا متوانیم این فرد را بر این غالب

زمان حمل کنیم یا نه؟ اشال این است که ما بر فرض اینه این کبری را قبول کنیم که «الظن یلحق الشء بالاعم الاغلب»، باز
به اعم اغلب در همان افراد باید ملاحظه شود نه جهات دیر.

مثلا اگر گفتند غالب مردم ی شهر مریض هستند. اگر ی فرد از آن شهر آمد، مگوییم طبق این قاعده، این فرد را بر اغلب
مردم همان شهر باید حمل کنیم. اما اگر در آن شهر ی شخص است که سن او خیل زیاد است و در تمام عمرش هم سالم
بوده، سن مردم آن شهر مثلا هنوز به پنجاه سال نرسیده و این شخص هفتاد سال سن دارد، نمتوانیم بوییم چون این زمان

طولان سالم است، ما بر همین مورد حمل کنیم. یا بر اغلب از ی شهر دیر حمل کنیم. قاعده «الظن یلحق الشء بالاعم
الاغلب»؛ اعم اغلب مربوط به همان شء منظور است، یعن اگر این شء، فرد است، افراد باید لحاظ شوند، اگر این شء،

زمان است، ازمان باید لحاظ شوند.

حال شما در ی فرد ش کردید که لازم است یا جایز؟ باید بقیه افراد را بررس کنید، که آیا غالب در بقیه افراد لزوم است یا
جواز است؟ نباید ی فرد را از حیث زمان ملاحظه کنید و بویید زمان لزومش بیش از زمان جوازش است. پس اگر مراد از

غلبهی ازمان همین باشد، اشالش همین است که ش ما در این فرد است، باید اغلبیت من حیث الافراد را ملاک قرار دهیم، و
حال آنه شما اغلبیت من حیث الازمان را لحاظ کردید و این ربط به آن ندارد. پس باید در هر فردی، اغلب مناسب با همان را

در نظر گرفت، اگر شما در عدالت امام جماعت ش مکنید، ببینید غالب امام جماعتها چطورند؟

ش روحان شهری غالب روحانیون، از سادات هستند، اما غالب امام جماعتها شیخ هستند، اگر نسبت به ی اگر در ی
کردیم که آیا سید است یا نه؟ آیا متوانیم بویم چون غالب روحانیون این شهر سید هستتند، این هم سید باشد؟ خیر، نمتوانیم
بوییم، بله چون غالب امام جماعتها شیخ هستند، این هم باید شیخ باشد، یعن در هر چیزی ش کردیم، باید اغلب مناسب با
همان را در نظر بیریم. آناه اشال این است که مگوییم اگر مراد مرحوم علامه(ره) از غلبه، غلبه زمان باشد، غلبه زمان به
این فرد ارتباط ندارد. ما در این فرد ش مکنیم که آیا لازم است یا جایز است، باید غلبه افراد را بدست بیاوریم که آیا غالب

افراد بیع، لازم است یا جایز است؟ پس مراد از کلمه «اصل» در کلام علامه(ره) اگر بمعنای غلبه باشد، معلوم شد و تقریبا
نباید در کلام علامه(ره) این احتمال را داد، و أصلا رسند که أصلاعلماء متأخّر که بعد از شیخ(ره) آمدند، کمکم به این نتیجه م

کلام علامه ظهور در این که مرادش از «الاصل ف البیع اللزوم» غلبه باشد ندارد.

احتمالات مرحوم امام(ره) در مراد از «اصل» 

مرحوم امام(ره) در کتاب البیع أصلا به مسأله غلبه اشاره نرده است، و مفرماید مراد از کلمه «اصل» در کلام علامه(ره) ؛ یا
»، «تجارةً عن تَراضٍ» »، «اوفُوا بِالْعقُودِ عيالْب هال لحخواهیم کرد، «ا بررس یکه ی همین عمومات قواعد» است، یعن»

، «المؤمنون عند شروطهم»، که مراد این ادلهی عامه و قواعد ادله لفظیه باشد. احتمال دوم اینه مراد؛ «استصحاب» باشد،
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که اگر گفتیم عمومات و ادله لفظیه کارای ندارد، نوبت به استصحاب مرسد. که تقریر استصحاب را بیان مکنیم. و احتمال
سوم اینه مراد از اصل؛ یعن «وضع بیع لغةً و شرعا». نتهای که در اینجا وجود دارد این است که کثیری از فقهاء گفتهاند

کلام علامه(ره) ظهور در همین معنای اخیر دارد، یعن «الاصل ف البیع اللزوم» نه کاری به غلبه دارد، نه به قواعد دارد و نه به
هم سیره عقلاء بر این است که وقت وید وضع بیع و بنای بیع، عرفا و شرعا بر لزوم است. یعنخواهد به ماستصحاب، بل
ی معاملهی بیع انجام م دهند بنایشان بر لزوم است و هم سیره متشرعه بر لزوم است. کلام علامه(ره) هم ظهور در همین

دارد، به قرینهای که بعداً مگوید ما از این اصل خارج مشویم «بخیار أو عیب» ، که به آن هم اشاره مکنیم. مراد از «وضع
البیع عرفاً و شرعاً» در کلام مرحوم شیخ(ره) و اشال امام(ره) در کلمات امام(رض) در این قسمت ی دقّت هست، این را
عرض کنم؛ در عبارت شیخ انصاری(قده) در ماسب، وقت «اصل» بمعنای چهارم را معنا مکند مفرماید «وضع و بنای بیع

عرفاً و شرعاً».

فرمودهاند مراد از این شرعاً در اینجا چیست؟ اینه مرحوم شیخ(ره) شرع را به عرف عطف کرده، شرع که در باب معاملات
ی بنای مستقل ندارد، بنای شرع در باب معاملات، همان بنای عقلاست. مراد از شرع در اینجا، سیره متشرعه است.

فرمودهاند این هم مشل است، برای اینه سیره متشرعه جای متواند دلیل باشد که ی سیره عقلائیه یا قواعد و عمومات و
ادلّه لفظیه نداشته باشیم. آیا متشرعه که بیع را منعقد مکنند و بنایشان بر لزوم است، بما هم عقلاء این کار را مکنند یا بما هم
متدینون؟ قطعاً بما هم عقلاء این کار را مکنند. پس متشرعه هم روی سیره عقلائیه این کار را مکنند. یا روی سیره عقلاء است
یا روی همین قواعد و عمومات است. اما خود متشرعه بما هم متشرعه در اینجا بنای ندارند. لذا این اشال بر مرحوم شیخ(ره)
وارد است که شما که مگویید «وضع البیع عرفا و شرعا» ، مراد شما از «شرعا» چیست؟ اگر مرادتان از شرع، همان بنای

عقلاست و بخواهید بویید شارع همان بنای عقلا را امضا کرده، عیب ندارد. اما اگر مراد شما این است که بنای خود شارع یا
سیره متشرعه بر این است، این وجه ندارد و مفرمایند این ممنوع است. این اشال است که امام بر این عبارت مرحوم شیخ

کرده است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


